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  كلود كرير مقدمه ژان
  

  سخني درباره تئاتر
اي كهن و ويژه دارند كه از دوران معـروف            سياست و تئاتر در فرانسه از ديرباز رابطه       

سوي كمـال      كم به  اين روابط، كم  .  آغاز شد  1به مونارشي فرانسه، آن هم با نظام مِسنِا       
اديهـايش بـه   پيش رفت و جامعه هنري احساس كـرد كـه بـراي دفـاع از حقـوق و آز             

  .اي از اقدامات گروهي نياز دارد مجموعه
 و ويكتـور    2هايي چون بومارشه    ، آغاز اين راه را مرهون چهره      يهنرهاي نمايش 

مبـارزه بـراي دفـاع از    (هوگو است كه نقش بسزايي در اين راه پر فراز و فرود دارنـد          
  .3)حقوق هنرمندان

اي   نـسه پرچمـدار شـيوه      سالهاي پس از جنـگ دوم جهـاني، فرا         ،در قرن بيستم  
اي بـه نـام فرهنـگ،         انـدازي وزارتخانـه     گذاري فرهنگي شد و با راه       جديد در سياست  

ويرانيهاي روحـي و روانـي      . روابط نويني را بين هنرمندان و قدرت عمومي بنيان نهاد         
برخاسته از جنگ، فرهنگ را هم در عرصه آشنايي و شناخت و هم در عرصـه اجـرا                   

.  زيبا به ضرورتي گريزناپذير براي بيشتر شهروندان تبـديل كـرد        هاي هنرهاي   در رشته 
گيري روابطي نو بين قـدرت عمـومي و هنـر همـوار               اي براي شكل    بدين ترتيب زمينه  

هـاي گونـاگون از جملـه         در اين سالها براي تعريف دوبارة اين روابط در عرصـه          . شد
از روابط دولـت    » انسويالگويي فر «آنها   مجموعة    و تصويب شد قوانين فراواني   سينما  

  .ع اين كتاب استوهنر ايجاد كرد كه موضبا 
                                                                                                                              

  .فصل اول: سِنا نكدربارة نظام مِ.  1
2.  Beaumarchais 

 .سوي مترجم استاي توضيح بيشتر از مطالب داخل كمانك بر.  3
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نگرانـي    نخـستين دل عنـوان  بـه ) سانـسور (با ورود دولت به عرصه هنر، مميـزي   
توانـد     چرا كه هزينه دولتي و سفارش آثـار هنـري مـي            .جامعة هنري خود را نشان داد     

 ه بر اساس سـليق    هنر سفارشي معمولاً  . شود) دولتي(گيري هنري رسمي      شكلموجب  
پس همـراه بـا      ).و بيان غوغاي درون هنرمند نيست     (دهنده است     و گرايشهاي سفارش  

 نظارت بر چگـونگي توزيـع ايـن منـابع، رعايـت عـدالت،               ،كمك مالي دولت به هنر    
مـن از  . حفظ حقوق مؤلف و آزادي هنرمندان به مسائل مهم ايـن عرصـه تبـديل شـد            

. داننـد   اسـاس و نادرسـت مـي        را مفهومي بي  » ميهنر رس  «ةجمله كساني هستم كه واژ    
دور از هرگونـه فـشاري        ترديد آزاد و بـه       نام گيرد بي   هنريزيرا بر اين باورم اثري كه       

 اثـري  آثـار سفارشـي و فرمايـشي را   . آفريده شده و از درون هنرمنـد جوشـيده اسـت        
بـين   وانت ـ  انگيـزد كـه چگونـه مـي           اين انديشه، پرسشي مهـم را برمـي       . نامم   نمي هنري

  .دريافت كمك مالي خيرخواهانه از افراد و سازمانها و آزادي هنرمند جمع كرد
 آشــنايي دارد و بــا خــوبي بــهنگارنــدة ايــن كتــاب بــا هنــر و فرهنــگ فرانــسه  

 را بـراي    فرانـسويها رويكردي علمي و تحليلي راه پرفراز و فرود ولي همچنان ناتمـام             
 آمده، در سـي سـال       كتابطور كه در اين      همان. پاسخ به اين پرسش نشان داده است      

ــه   ــدرت و نقــش وزارت فرهنــگ روزب ــته، از ق ــدرت   گذش ــه ق ــته شــد و ب روز كاس
 ، راه را  فراينـد ايـن   . يعني مناطق، دپارتمانها و شـهرها افـزوده شـد         » اجتماعات محلي «

پـذيري بيـشتر بخـشهاي مـرتبط بـا آن             براي تمركززدايي هنرهاي نمايـشي و انعطـاف       
  .هموار كرد
»  دولتي هايتئاتر«مچنين در فرانسه قوانين گوناگوني به تصويب رسيد تا بين           ه

 خصوصي كـه بـه درآمـدهاي خـود تكيـه            هايو تئاتر هستند  مورد حمايت دولت    كه  
شـود همچنـان در پـاريس         يـادآوري مـي   . تا كمترين ميزان كاهش يابـد     فاصله  دارند،  

 تئاترهـاي مـورد   ،ابراينبن ـ. توان از حدود چهل مركز نمايـشي خـصوصي نـام بـرد       مي
ــشهاي   (حمايــت دولــت  ــه ســيرك و نماي ــشي از جمل ــي مجموعــه هنرهــاي نماي يعن

شدند قيمت وروديهاي خود را كاهش دهند تا امكان تماشـاي           موظف  ) موسيقيايي
اين اصـل همچنـان قاعـده       . نمايشهاي فاخر براي اقشار پايين جامعه نيز فراهم شود        

  .باشد بازي در اين عرصه مي
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توان دريافت كه سياست فرهنگـي در ايـن عرصـه دو هـدف را دنبـال                پس مي 
سياست فرهنگي تلاشي براي كشاندن اقـشار مختلـف مـردم بـه دنيـاي هنـر،                 . كند  مي

افزايش تعداد تماشاگران از يك طرف و هموار كردن راه ظهور هنرمندان برجـسته و     
  .هاي تازه در اين عرصه از طرف ديگر است چهره

گـذاري    اي در سياسـت     جايگاه ويـژه  » حق تأليف «به اين هدف،    براي دستيابي   
) در اينجا تئاتر  (مرادمان از حق تأليف، درآمد ناشي از تأليف         . يابد  فرهنگي فرانسه مي  

اي پردرآمد    چون نبايد پنداشت كه مؤلف از خانواده      . براي گذران زندگي مؤلف است    
نـد و   ا  دسـت   متوسـط و گـاه تهـي       هـايي   كم نيستند مؤلفاني كه از خـانواده      . و مرفه است  

پس دولت بايد با تـصويب قـوانين لازم از ايـن            . تأليف تنها راه گذران زندگي آنهاست     
 براي دفـاع از حقـوق       البته بيش از هر كس، جامعه هنرمندان بايد       . حقوق پاسداري كند  

هـيچ كـس بـيش از خـود بـه           «: گويـد   المثلـي فرانـسوي مـي       ضـرب . خويش بكوشـند  
  ).كس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من(» كند يخويشتن خدمت نم

 كــسي كــه مــدت پــانزده ســال در مجمــع مؤلفــان و عنــوان بــهاز همــين نگــاه، 
تـوانيم از     كنم كه ما مي     آهنگسازان دراماتيك و رئيس كميسيون تئاتر بودم گمان مي        

 ايـ به معن  » حق موروثي  «،نگاه فرانسوي . در اين عرصه سخن بگوييم    » الگويي فرانسوي «
ـ حقي كه براي » حق معنوي«ـ را از  شود حقوق مالي كه به خاطر هر اجرا دريافت مي       

جـدا  هـم  صيانت از تماميت اثر در مقابل دستكاري يـا سـرقت ادبـي وجـود دارد ـ از      
چنين برداشتي از حق تأليف مـورد قبـول بـيش          . شناسد   هر دو را به رسميت مي      ،كرده

  .از هفتاد كشور قرار گرفت
، مشكلات و مبارزات ما هنرمندان را براي        ببينم كه نويسنده اين كتا      وقتي مي 

ايرانيهــا بــا خوانــدن موفقيتهــا و .  بــسيار خرســندم،خواننــدگان ايرانــي روايــت كــرده
فهمند كه هر ملتي شايـسته همـان تئـاتري            مشكلات و ناكاميهايمان در اين عرصه، مي      

تـوانيم بـا      پنداشـت كـه مـا مـي       خـواهم بگـويم نبايـد         مـي ). نـه بيـشتر   (است كـه دارد     
ولـي  . اي از راهكارها مطمئن باشيم كه شكسپير ديگري پرورش خواهيم داد            مجموعه

 ،انگاري و اقدامات نادرست      همواره وجود دارد كه به دليل سهل       بايد بدانيم اين خطر   
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اي عمل كنيم كه خود او      گونه راه را بر سخن گفتن و نوشتن شكسپيري سد كنيم و به           
ويژه امروز كه ما در معرض خطرات         به. ن حياتش حتي نداند كه نويسنده است      در زما 

زيرا از يك طرف شـاهد تئاترهـاي بـازاري و آسـان هـستيم كـه                 . و آسيبهاي فراوانيم  
د تماشاگر بيشتري را از آن خود كنند، و از طرف           نكوش  انديشند و مي    فقط به پول مي   

دليـل تزريـق پـول مخـاطبين را بـه كلـي       اي را شـاهديم كـه بـه         ديگر تئاترهاي يارانـه   
  .اند فراموش كرده

ب و هوشـيار    ق ـكه تا چه اندازه بايـد مرا      شوند    متوجه مي خوانندگان اين كتاب    
بـه  ) حتـي خـوب   (يـك قـانون     . شده نيـست   چرا كه هيچ چيز هرگز نهايي و تمام       . بود

د خـود   خلاصه آنكـه دنيـاي تئـاتر مانن ـ       . تواند از مسيرش منحرف شود      هزاران راه مي  
هر شبش به ظاهر همانند شب پيشين ولي در حقيقت از شبي كـه گذشـت       : تئاتر است 

  .بر ماست تا بكوشيم هر شبمان بهتر از روز پيشين باشد .متفاوت است
  

  كلود كرير  ژان
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اي به نام دولت بـا معنـاي امـروزي            توان از پديده    تدريج مي   از قرن پانزدهم ميلادي به    
اين دولتها به نام ناسيوناليسم و با وصف ملـي، پـاي بـه عرصـه وجـود                  . ن راند آن سخ 
سـازي مـشهور اسـت، جوامـع غربـي در اوج              در اين دوران كه به عصر دولت      . نهادند

هـاي قـرن چهـاردهم        جنگهاي داخلي، وبا، قحطي و گرسنگي در ميانـه        . بحران بودند 
نهادهـاي قـرون وسـطايي، از       . نظام اجتماعي در غرب را به مـرز فروپاشـي بـرده بـود             

كليسا گرفته تا نظام فئودالي و نظام نوپاي بورژوازي يكي پـس از ديگـري سراشـيبي                 
نـاامني، غـارت، جنـگ داخلـي و مـدتي بعـد نيـز جنگهـاي                 . پيمودنـد   سقوط را مي  

 نظام اجتماعي كهن را در اروپاي غربي به چالش جدي كشيده و بين مـرگ                مذهبي،
در چنين دورانـي همـه گروههـاي اجتمـاعي از حاكميتهـاي             . دو زندگي قرار داده بو    

نظـر   محلي و محدود خود به نفع يك مركز سياسي قوي و حافظ نظم صـرف     متزلزل،
زده و  اي بحـران  هـاي جامعـه     هاي اقتـدار خـود را بـر ويرانـه           كردند و دولتهاي نو، پايه    

لـي پـا بـه عرصـه      و وصـف م   » امنيـت «پس دولتهاي نو با گفتمان      . پرآشوب بنا كردند  
گذاري   سياست. وجود گذاشتند و نخستين سياستهاي آنها معطوف به ايجاد امنيت بود          

هيچ دولتي در جهان    . ترين وظايف دولتهاست    شده  ترين و شناخته    در اين عرصه از كهن    
 را ايجـاد  اش هبيند و هر دولتـي اولـين وظيف ـ   نياز نمي گذاري امنيتي بي  خود را از سياست   

  .داند ن در برابر تهديدهاي داخلي و خارجي مياي ام جامعه
گـذاري امنيتـي      هاي اقتصادي، روي ديگر سكه سياسـت        ورود دولتها به عرصه   

اي جز تشكيل ارتش و سپاهي قدرتمند براي دفاع           دولتها براي ايجاد امنيت چاره    . بود
. از مرزهاي خود در برابر دشمنان خارجي و ايجـاد نظـم و امنيـت در داخـل نداشـتند                   

. داد  فراهم كردن اين گروه و عدة پر هزينه، اقتصاد را در دستور كار دولتها قـرار مـي                 
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گرفتن ماليات براي تأمين نيازهاي ارتـش عـلاوه بـر اينكـه موجـب گـسترش دفتـر و                    
. خـوبي نـشان داد       اهميـت روزافـزون مباحـث اقتـصادي را نيـز بـه              ديوان دولتهـا شـد،    

دمان يك سرزمين و پيشرفت و توسعة اقتـصادي بـا           تدريج تأمين نيازهاي اساسي مر      به
عنـوان يكـي از    گـذاري اقتـصادي بـه    امنيت ملي پيوندي ناگسـستني يافـت و سياسـت        

ويژه ميـزان   رويكردهاي مختلف دولتها به اقتصاد به   . ترين وظايف دولتها درآمد     اصلي
يـست،  يكي از تفاوتهاي دولتهاي سوسيال    . بندي جديدي شد    مداخله آنها موجب دسته   

  .زند گذاري دولتها در امور اقتصادي رقم مي داري و كمونيستي را سياست سرمايه
وجود آمد و در دستور كـار         تدريج با پيشرفت جوامع نيازهاي جديدي به        اما به 

تـرين رخـداد اروپـا در قـرن هجـدهم و              انقـلاب صـنعتي، بـزرگ     . دولتها قرار گرفت  
جـب دگرگـوني زنـدگي و معيـشت در     اين انقلاب شگرف، نه تنها مو  . نوزدهم است 

. اروپا و سپس در جهان شد، بلكه روابط اجتماعي را دستخوش تغييري اساسـي كـرد               
 منشأ شكافهاي نو و پايداري در جوامع اروپايي شد و آرايـش سياسـي و                 اين انقلاب، 

 شـكافهاي    در اثـر ايـن انقـلاب،      . وجود آورد   اجتماعي جديدي را در اروپاي غربي به      
يكـي از  . وجـود آمـد   گذشته رنگ باخت و تعارضات اجتماعي جديدي بـه   اجتماعي  

.  جديــدي بــه نــام طبقــه كــارگر بــود وجــود آمــدن طبقــه نتــايج انقــلاب صــنعتي، بــه
ويژه حاشيه شهرهاي مختلف      هاي صنعتي يكي پس از ديگري در شهرها و به           كارخانه

هـاي    كارخانـه  ايـن شدند كه محصولات ساخته شدند و در كنار آنها مردماني ساكن مي        
اما اين تلاشها، براي آنها   . روزي آنها بود    آور، دسترنج تلاشهاي شبانه     بزرگ و حيرت  

ايـن عـده    . دنبال نداشت   فرسا چيزي به     زندگي سخت و كار طاقت      جز فقر روزافزون،  
كردنـد و خـود را         همبستگي عميقي را احساس مي      سرنوشتان خود،  تدريج با هم    كه به 

 حاصـل كارشـان را ثروتمنـدتر شـدن           يافتنـد،   ديد به نـام كـارگر مـي       اي ج   عضو طبقه 
. شـد    افزون مي  انروز بر جلال و مكنتش      ديدند كه روزبه    كارفرمايان و طبقة بورژوا مي    

اي نوظهور به نـام       دنبال داشت؛ اول آنكه طبقه      اين رخداد، دست كم چهار نتيجه را به       
  منـد نبـود و يـا دسـت كـم            هـره توان گفت از هيچ حقي ب       كارگر شكل گرفت كه مي    

بر اين باور بود كه از هيچ حقي برخوردار نيست، دوم آنكه اين طبقه دشمن جديدي                
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هاي زندگي آنها بـراي خـود         ديد كه بر ويرانه     در مقابل خود مي   را  به نام طبقه بورژوا     
سوم آنكه از نظر ايـن طبقـه        . سر و سامان و رفاهي بيش از اندازه دست و پا كرده بود            

 نتيجـة    دولت در اختيار طبقه بـورژوا بـود و خلاصـه،            پنداشت،    ه خود را محروم مي    ك
اين بـار   .  جنبشهاي كارگري دهه سي در تمام اروپا بود         چهارم و طبيعي اين وضعيت،    

گذاشـتند كـه نـه دغدغـه بـه خطـر افتـادن                كساني به ميادين مبارزات سياسي پاي مـي       
نبـال تغييـر سـاختار حكـومتي از پادشـاهي      تماميت ارضي كشور را داشـتند و نـه بـه د      

اين جنبشها خواهان مداخله دولتها براي دفاع از        . مطلقه به مشروطه يا جمهوري بودند     
ور    اروپـاي غوطـه     بياني ديگر،   به. حقوقي بودند كه بعد به حقوق اجتماعي مشهور شد        

قـرن  اگـر اروپـاي     . عدالتي و شـكافهاي طبقـاتي، تـشنه عـدالت اجتمـاعي بـود               در بي 
صدا خواهـان دخالـت نيـروي سـومي بـراي حفـظ امنيـت و تماميـت                    چهاردهم، يك 

خواهند كه بـراي       در قرن هجدهم، مردم اين ديار از همين نيروي سوم مي            ارضي بود، 
 بـراي ايجـاد عـدالت اجتمـاعي و           ايجاد دست كم اميد برابري و اگر نگوييم برابـري،         

  .كار شود پذير دست به حمايت از اقشار آسيب
هـاي اجتمـاعي و سياسـي را      عبور كرد و انديشه     ها  سرعت از توده    اين مطالبه به  

ماركس جوان در همين سـالها بـه بررسـي وضـعيت            .  تأثير خود قرار داد     سخت تحت 
شدت تحت تأثير وضـعيت       طبقه كارگر در برخي از كشورهاي اروپايي پرداخت و به         

تـدريج    هـاي سوسياليـستي بـه       انديشههاي ماركس و      نوشته. بار آنها قرار گرفت     تأسف
ويـژه سـنديكاهاي كـارگري همـراه بـا            احزاب و گروههاي چپگرا، بـه     . شكل گرفت 

گـذاريهاي    تنها راه نجات از اين وضعيت بحراني را سياست      روشنفكران سوسياليست، 
. اي جز تـسليم نبـود        چاره  در مقابل اين خواست عمومي،    . دانستند  اجتماعي دولتها مي  

يكي پس از ديگري به سوي تصويب قوانين اجتماعي روي آوردند و بـه حـق                دولتها  
گيـري دولتهـاي    توان اواخر قـرن هجـدهم و اوايـل قـرن نـوزدهم را دوران شـكل        مي

ديدند و اين مداخله      اي جز مداخله در امور اجتماعي نمي        آنها چاره . اجتماعي دانست 
د برابر براي بهبـود وضـعيت       يكي ايجاد امي  : گرفت  كم به دو انگيزه صورت مي       دست

داري و    طبقه كارگر بود و ديگر حمايت از اقشاري كـه زيـر چرخهـاي نظـام سـرمايه                 
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در اين دوران اسـت     . زدند و اميدي براي رهايي نداشتند       انقلاب صنعتي دست و پا مي     
  كـاهش سـاعت   . كه نخستين قوانين كار با رويكرد حمايت از كارگران تصويب شـد           

تدريج تـأمين اجتمـاعي، حقـوق درمـان و ماننـد               دستمزدها و به   كار، تضمين كمترين  
آنهـا بـا اتخـاذ سياسـتهاي        . از ثمرات نخستين رويكردهاي اجتمـاعي دولتهاسـت         آن،

افتادگان را بگيرنـد و    كشانند تا دست لاي نيروهاي اجتماعي مي اجتماعي خود را لابه 
از روزگـاري كـه دولتهـا بـه ايـن           . ماندگان قافله پيشرفت اميدي دوباره بخـشند        به راه 

 از   گيـري كننـد،     مداخلـه و تـصميم      هـاي اجتمـاعي،       نتيجه رسيدند كه بايد در عرصـه      
هـدف سياسـتهاي    . تـوان سـخن گفـت       مفهوم جديدي به نـام سياسـت اجتمـاعي مـي          

ايــن .  حمايتهــاي قــانوني و مــادي از قربانيــان اقتــصاد آزاد و رقــابتي اســت اجتمــاعي،
هـاي بيكـاري و        بيمـه    حمايـت از بيمـاران،      اگون به خود گرفتنـد،    حمايتها اشكال گون  

ترتيـب    بـدين . هـايي از ايـن سياسـتهاي اجتمـاعي اسـت            معافيتهاي مالياتي تنهـا نمونـه     
  .عنوان اولين راه دولتهاي اجتماعي شكل گرفت نخستين تجربه سياست اجتماعي به

تابان در دسـتور     اقتصادي و اجتمـاعي ش ـ      هاي امنيتي،   گذاري در عرصه    سياست
ش ايـن امـور     زكار دولتها قـرار گرفـت و در سـاختمان دولـت نهادهـايي بـراي پـردا                 

گـذاري در   ني براي سياسـت  نهادها و دستگاههاي گوناگو ها، وزارتخانه. وجود آمد  به
امـا  . كردند اين امور تلاش مي ها تشكيل شد و همة دولتها براي كاميابي در     اين عرصه 

هايي بود كه بـه تـدريج در دسـتور كـار دولتهـا قـرار                  ن عرصه فرهنگ در زمرة آخري   
اي بود كه ضرورتي براي ورود        فرهنگ و هنر در بسياري از كشورها به گونه        . گرفت

برخلاف امور پيـشين كـه نـسبتي بـا منـافع ملـي              . شد  احساس نمي دولتها به اين عرصه     
تحولات سالهاي پـس از     .  رابطه فرهنگ و هنر با منافع ملي چندان آشكار نبود           دارند،

 و تهـاجم فرهنگـي        مشكلات فزايندة هنرمندان و اهـالي فرهنـگ،         جنگ دوم جهاني،  
تدريج اين انديشه را ايجاد كرد كه فرهنـگ و هنـر بايـد در دسـتور                   امريكا به اروپا به   

  عنوان نماد هويت ملـي،      حفظ و نگهداري از ميراث فرهنگي به      . كار دولتها قرار گيرد   
مـشغولي   دل  ايجاد همبستگي اجتماعي و حمايت از آفرينشهاي هنـري بـه          تلاش براي   

سـينماي فرانـسه در برابـر       . ويژه مردمان سرزمين گلها تبـديل شـد         مهم مردمان اروپا به   
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 موسـيقي جـاز و رپ موسـيقي كلاسـيك را بـه       سينماي هاليوود به زانو درآمده بـود،     
ماننـد دسـت و پنجـه نـرم     چالش كشيده بود و هنرهـاي تجـسمي هـم بـا مـشكلاتي ه           

بيـاني ديگـر، ملتهـا هويـت و انـسجام ملـي خـود را در معـرض تهديـد                       بـه . كردند  مي
نورديد و كيان ملي را به خطـر          اي مرزهاي ملي را در مي       گويي دشمن تازه  . ديدند  مي
در چنين فضايي فرهنگ و هنر نيز نسبتي با منافع ملـي پيـدا كـرد و آنجـا       . انداخت  مي

. شـود  عت ملي است ورود دولتها به عرصه ضـرورتي گريزناپـذير مـي   كه سخن از منف  
در چنـين شـرايطي   . آرام آغاز شـد   گذاري فرهنگي آرام    دوران سياست   بياني ديگر،     به

انديشي   خواهد براي نجات فرهنگ و هنر فرانسه چاره         آندره مالرو از ژنرال دوگل مي     
دوگـل بـه    . ديـد   ام فرهنگ مـي   مالرو چاره را در تأسيس وزارتخانة جديدي به ن        . كند

اش با او موافقت كرد و فرهنگ و هنر در ساختمان دولـت جايگـاهي                 رغم ميل باطني  
 و تأسـيس اولـين وزارتخانـة فرهنـگ را           1959بيشتر پژوهـشگران سـال      . قانوني يافت 

  .دانند گذاري فرهنگي در فرانسه به معناي واقعي آن مي سرآغاز سياست
   رغم همة فراز و فرودهـا،       به. گذرد   آن روزگار مي   اينك بيش از پنجاه سال از     

 دموكراسـي     دفاع از سينماي ملي در برابر سـينماي امريكـايي،           حفظ ميراث فرهنگي،  
ويژه آموزش فرهنگ و هنـر در سـطوح مختلـف              تنوع و تمايز فرهنگي و به       فرهنگي،

زدايـي  زدايـي و تمركز     تـراكم . همواره در دستور كار دولتهـاي مختلـف بـوده اسـت           
. فرهنگي از جمله سياستهاي پيوستة نيم قرن گذشته دولتهـا در ايـن ديـار بـوده اسـت                  

توان از هويتي مستقل به نـام         بسياري بر اين باورند كه به يمن همين سياستها امروز مي          
اگر اين تلاشـها نبـود امـروز فرهنـگ اروپـايي در برابـر فرهنـگ                 . اروپا سراغ گرفت  

 اروپاي كهن را به كلي فتح       ،بود و شايد فرهنگ امريكايي    لا به زانو درآمده     وكوكاك
ويژه از زمان آندره مـالرو تـا           سياستهاي فرهنگي فرانسويها به    كتابدر اين   . كرده بود 

  .امروز بررسي شده است
  

  روزي كه اين تحقيق آغاز شد
 گونـاگون  هاي مختلـف و شـهرهاي    نمايشگاهي از پوششهاي ايراني دوره 1383در سال   
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نمايـشگاه  . نة فرهنگ ايران در پاريس، شماره شش خيابان ژان بـارت برپـا شـد         در خا 
ــرار گرفــت   ــراوان ق ــورد اســتقبال ف ــد   . م ــسوي خواهــان بازدي ــدارس فران يكــي از م

آمـوزان بـا ديـدن لباسـهاي      دانـش . آموزان دورة ابتـدايي از ايـن نمايـشگاه بـود      دانش
تـك لباسـها را       با اشـتياق تـك    آنها  . گوناگون بر قامت عروسكها به شوق آمده بودند       

. زده كردنـد    كردند و تا پايان وقت با پرسشهاي مختلف خود همه را شگفت             تماشا مي 
. شـناختند   دانستند و فـرم و رنـگ را مـي           خوبي مي   آنها آداب بازديد از نمايشگاه را به      

 هاي مختلف با راهنمايي معلمانشان بازديد كرده و به همراه آموزگـاران             بارها از موزه  
آموزان و پرسشهاي گوناگون آنهـا        دقت دانش . خود بارها به سينما و تئاتر رفته بودند       

سياســت آمــوزش فرهنگــي و هنــري در : گــذاري فرهنگــي بــود نتيجــه يــك سياســت
 نقاشيهايي از همان لباسها به       هاي بازديدكننده،   دو سه روز ديگر به تعداد بچه      . مدارس

وزان همراه با اين نقاشي براي تشكر بـه خانـة   آم خانه فرهنگ ارسال شد و معلم دانش      
 يكي از كـشورهاي شـرقي     آموزان مدرسة      دانش  چند روز بعد،  . فرهنگ مراجعه كرد  

سرعت برق و با سر و صـداي زيـاد            بازديد به . در پاريس به بازديد اين نمايشگاه رفتند      
ن دو  شـگفتي ناشـي از اي ـ     .  بدون آنكه حتي يك سـؤال پرسـيده شـود           به پايان رسيد،  
دولتهـا بـراي    . گذاري فرهنگـي در فرانـسه       اي شد براي واكاوي سياست      صحنه انگيزه 

اي   وظيفـه  گسترش هنر ملي و دفاع از آفرينشهاي هنري چه          نگهباني از ميراث فرهنگي،   
ها و مدارس باز كرد؟ نقـش    توان پاي فرهنگ و هنر را به همه خانه          دارند؟ چگونه مي  

تـوان بـين دغدغـة توليـدات          ي چيست؟ چگونـه مـي     قدرتهاي محلي در عرصة فرهنگ    
فاخر هنري و مردمي كردن هنر جمع كرد؟ رسالت هنر در ايجاد همبستگي اجتماعي              

توان بـه فرزنـدان يـك     اي دارند؟ چگونه مي چيست و دولتها در اين عرصه چه وظيفه    
يي  پرسـشها  شناختي را آموزش داد؟ بررسي تجربة فرانسوي در پاسخ به          سرزمين زيبايي 

  . شدكتاباز اين دست موضوع اين 
  

  اهميت موضوع براي ما
شناسـي    گذاري فرهنگـي در فرانـسه نـه تنهـا بـراي دانـشجويان رشـته فرانـسه                   سياست
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 بلكه براي همة كـساني كـه دسـتي در امـور              دانشكدة مطالعات جهان دانشگاه تهران،    
به مديريت فرهنگي    چرا كه ديدگاه فرانسوي       تواند خواندني باشد،    فرهنگي دارند مي  

تـوان گفـت      كم مي   دست. شباهت نيست   با ديدگاه مديريت فرهنگي در كشورمان بي      
هـاي    گذاران فرهنگ در فرانسه با دغدغـه        ها و نگرانيهاي سياست   يمشغول  اي از دل    پاره

خـوبي    هاي مشترك را بـه      روايت چند خاطره برخي از اين دغدغه      . ديار ما يكي است   
  .دهد نشان مي

  هـا شـناخته   بـراي خيلي   كـادو  سـينمايي ام   مدير شركتهاي بزرگ      ميتز،آقاي كار 
عبــاس هــاي  فيلمويــژه بــهســينمايي ايرانــي هــاي كــارميتز بــسياري از فيلم. شــده اســت

در او . ورزد  مـي به فيلمهاي ايرانـي عـشق  و است كيارستمي را در فرانسه اكران كرده  
بـراي   اسـت    حاضـر   و دارايرانـي را دوسـت د     هـاي   فيلمپاسخ به اين پرسش كـه چـرا         

 آقاي كارميتز  .دادي درخور تأمل     پاسخ دگذاري كن  هاي آقاي كيارستمي سرمايه   فيلم
تر مقابـل سـينماي هـاليوود بيـش       دهـد در      را سينماي ايـران بـه مـا اجـازه مـي           زي«: گفت

هـاي  سـاخت فيلم   مريكـا  با سينماي ا   اين باور است كه راه مقابله       او بر  .»مقاومت كنيم 
. گذاري به اندازه هاليوود نيست       را ياراي سرمايه   هيچ كشوري چرا كه   پرخرج نيست،   

 .مشغولي بيش از پنجاه سال پـيش آنـدره مـالرو را دارد             كادو امروز همان دل    رئيس ام 
مقابلـه بـا    . نماي امريكايي تقويت كند   كوشيد سينماي ملي را در برابر سي       مالرو هم مي  

ويـژه   ه هنـري بـه   دولت در عرصيل هزينهدلاترين  مريكا يكي از مهمتهاجم فرهنگي ا  
گذاري فرهنگي در كشورمان نيز  ترديد يكي از اصول سياست    بي. امور سينمايي است  

  .و نگهباني از هنر اصيل ملي و ايراني استمقابله با تهاجم فرهنگي 
 در پاسـخ بـه پرسـش    ين نوشته را به مقدمه خـود آراسـته،  ژان كلود كرير كه ا    

 دليـل موفقيـت سـينماي ايـران در     ةباره مطالعات جهان درانشكديكي از دانشجويان د 
سينماي ايران با سـناريوي     كه سينماي اروپا به تكرار رسيده بود        هنگامي  «: گفتهغرب  
 :كريـر افـزود  . »سبكي نو ظهور كرد و سينما را از تكراري بـودن نجـات داد  با   قوي و 

جـا سركـشيد      سينما به همه   اين.  در جايي داشت   سينماي ايران جهاني شد چون ريشه     «
 كـه  اآنه ـ«از نگـاه كريـر،    . »ر خود را داشت   وبوي ديا   از جايي آمده بود و رنگ     چون  
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شـود كـه      مـي المللـي    ي بـين  يسـينما . المللي شوند بـه ايـن آرزو نرسـيدند          خواستند بين 
اين سـخن   . »گونه بود    و سينماي ايراني اين    برخاسته از فرهنگ و تمدن خويشتن باشد      

هـم ماننـد مـا    ها فرانسوي. گذاري فرهنگي در فرانسه است  از اصول سياستكرير يكي 
شدن    دن فرهنگ و امريكايي   ش  اند و از جهاني     نگران هويت و اصالت خويش    ها  ايراني

ها بـه روي هـر   ب بازشدن درشدن اقتصاد و با جهاني. ندا شدت بيمناك فرهنگ جهان به  
دانـستند اروپـا دربرابـر        مـي  نيـك كـه   ها   كالاهاي فرهنگـي، فرانـسوي     كالايي از جمله  

افكندنـد و  را در تمـايز فرهنگـي  خواهد آمد، شعار   زانو در   مريكا به كالاهاي فرهنگي ا  
 از ديگـر  متمـايز ديداري و شنيداري ويژه توليدات   هاي هنري به  اعلام كردند كه كالا   

قيدوبنــد كالاهــاي فرهنگــي  پــس بايــد راه را بــر ورود بــي. هــستندي تجــاري كالاهــا
به يكي از اصول سياست فرهنگي در فرانسه تبـديل          تدريج    به اصل   ن اي .رجي بست خا
 نـشود و از گزنـد       يهويت  دچار بي هنر فرانسوي   دولت به صحنه آمد تا فرهنگ و        . شد
تنـوع  تمـايز فرهنگـي بـه         در روزگـار كنـوني،    . يابـد رهايي  جهاني شدن   المللي و     بين

شدن جهاني    هم فرانسويها نگران   باز. سيد ترجمه شد و به تصويب يونسكو نيز ر        فرهنگي
هم به ميدان آمـد تـا از فرهنـگ ملـي حمايـت و                دولت باز .  هستند مريكاييفرهنگ ا 

  .مكي در اين اصل هم ما با فرانسويها مشتر.پاسداري كند
وقتي كه شـهر كوچـك ايـوري در جنـوب پـاريس خواهـان برگـزاري هفتـه                   

 بـراي فرهنـگ و    اي    چه انگيزه با  سؤال شد    رردافرهنگي ايران در اين شهر شد، از شه       
زينـت زن   پـس از پخـش مـستند        «: گفـت   آقـاي شـهردار      .كنيـد   هزينه مـي  هنر ايراني   

و خواهـان   كردند    چندين زن هندي، پاكستاني و مسلمان به شهرداري مراجعه         ،ايراني
ايـن بـاور     شهردار ايـوري بـر    . » ارزشهاي خود شدند   وها  فعاليت اجتماعي با حفظ سنت    

اي مهاجرپـذير تقويـت        را در منطقـه     اجتمـاعي  ستگيب ـهمتوانـد     ايراني مي  ود كه هنر  ب
  كـه  كـشد  دوش مي   هنر رسالتي را بر    . تنها براي هنر نيست    ،در اين ديار  هنر   پس. كند

ي بـه حمايـت دولت ـ    نياز  مدار   هنر رسالت . بستگي اجتماعي است   ايجاد هم   آنها يكي از 
نگاه فرانسوي  .متفاوت هستندساكسون  هاي آنگلو ر كشو بااز اين نظر    ها  فرانسوي. دارد

  بـاز هـم نگـاه   .تجـاري اسـت  ها صورتي كه رويكرد انگليسياست در فرهنگي    به هنر، 
  .شود ايراني و فرانسوي به هم نزديك مي
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لـو مولينـو كـه از         ، شهردار ايـسي   ني  آندره سانتي  در برنامه بزرگ بهار ايراني،    
ماينده است،   ن  و دو دهه شهردار   وي است و بيش از    ران فرانس اترين سياستمد  طبع  شوخ

بار بـه بركـت       براي اولين   «: اش در شهرداري پاريس ششم گفت       در سخنراني افتتاحيه  
تـر    ديدني) سبيده به پاريس  شهر كوچك چ  (لو مولينو     بهار ايراني پاريس از شهر ايسي     

يـران بـود،    هـاي فرهنگـي ا      هبـار پـذيراي هفت ـ     كه چنـدين  ني  آقاي سانتي   . »شده است 
مـساح  تكوشـيم تـا       وجـود بـراي عرصـه فرهنگـي مـي          تمـام ما در ايسي با     « :گفت مي

از بودجـه و اختيـارات كـافي        ها   فرهنگـي شـهرداري    هـاي معاونت. »ما را نبلعـد   ) پاريس(
ماننـد  ني    آقاي سانتي  .را به اجرا در آورند    فرهنگي و هنري    هاي    هبرنامبرخوردارند تا   

 پـس شـايد   .شـد  مـي  فرهنگي ايران ر و بودجه پذيراي هفتهاختيا شهرها با همين   ديگر
سه از فران ـها در حقق يافتن است و شـهر     تبتوان گفت كه آرزوي دو توكويل در حال         

   كـه از آن بـه  فراينـد ايـن  . امور فرهنگي برخـوردار شـدند  اختيارات كافي براي اداره   
اصـول   يكـي از   صـورت   ساليان درازي است كه بـه      ،شود  ياد مي  زدايي فرهنگي   تراكم

ها شـهرداري بـه   ت بيشتراختيارادادن  .گذاري فرهنگي در فرانسه درآمده است    سياست
گـذاران فرهنگـي     كه در دستور كـار سياسـت      در امور فرهنگي چندي است      ها  و استان 

  .شتركممشغولي   و باز هم دل، استكشورمان نيز درآمده
 در فرانـسه اسـت      گذاري فرهنگـي     يادشده، برخي از اصول سياست     نمونهچند  
 كتـاب در بخـش نخـست ايـن        .  مورد بررسـي قـرار خواهـد گرفـت         كتابكه در اين    

آنگـاه پـس    . شود  گذاري فرهنگي در فرانسه بررسي مي       اصول كلي حاكم بر سياست    
از بررســي ســير تــاريخي ورود دولــت بــه عرصــه فرهنــگ و هنــر، برخــي از اصــول   

پس س ـ. شـوند   يف بررسـي مـي    گذاري فرهنگي مانند تمركززدايي و حـق تـأل          سياست
 سياســتهاي دولــت دربــارة هنرهــاي نمايــشي، ســينمايي، تجــسمي و موســيقي بررســي

 تنهـا بـه     كتـاب با توجه بـه گـستردگي موضـوع سياسـت فرهنگـي در ايـن                . شوند    مي
گـذاري فرهنگـي      شـود؛ چـرا كـه سياسـت         گذاري در عرصة هنري بسنده مي       سياست
 نوشـتار   كـه گيـرد     اننـد آن را نيـز در برمـي        هايي چون نشر، ميراث فرهنگي و م        عرصه

تر در برخي از مجلات كشور   هاي اين تحقيق پيش     اي از يافته    پاره. طلبد  ديگري را مي  
 .هاي مستقل به چاپ رسيده است به عنوان مقاله




